
 

  فصلنامه تخصصي سبك شناسي نظم و نثر فارسي(بهار ادب)

  پژوهشي-علمي

  22شماره پياپي-1392زمستان-شماره چهارم-سال ششم

  

 زباني در اشعار وحشي بافقيتصويرهاي 

  )43-57(ص 

  4مريم السادات اسعدي فيروزآبادي
  3/6/92تاريخ دريافت مقاله: 
  26/11/92تاريخ پذيرش قطعي:

  چكيده    

صاحبنظران قديم و جديد ،عموماً شعر را كلامي مخيل دانسته اند كه عنصر خيال جزء      
لاينفك آن است.آنها در تعريف خود از خيال انگيزي شعر، غالباً بر بكارگيري شگردهاي بياني 
چون تشبيه ، استعاره، مجاز و...بعنوان ابزار تصويرساز و موجد صورخيال تأكيد كرده اند؛حال 

در اشعار شاعران معاصر و گذشته، نمونه هاي فراواني ميتوان به دست داد كه شعر از  آنكه
ال انگيز مينمايد وبا خواندن آن، صورخيال در معني متداول در ميان ادبا عاري است؛اما خي

عواطف خواننده برانگيخته ميشود وتصويري عيني از صحنه اي عاطفي در نظرش مجسم 
الباً در مضامين عشق، زيبايي و بزرگداشت انسان و پيوندهاي انساني ميگردد.اينگونه اشعار،غ

سروده شده اند.از آنجا كه اين نوع شعرها فاقد صور خيال هستند، عناصر روايي چون شخصيت 
پردازي، صحنه پردازي، گفتگو و... به تصويري شدن اين اشعار كمك ميكنند؛ علاوه بر آن، 

، نقش مهمي در عيني ا و تركيبهاي وصفي، قيدي، فعليدر حوزة زبان نيز، كاربرد گروهه
شدن تصاوير اينگونه اشعار ايفا ميكند.محمود فتوحي ، اين تصاوير را كه از رهگذر كاربرد 

 و آنرا مختص قاموسي واژه هاي زبان در ذهن حاصل ميشود، تصويرهاي زباني يا واقعي مينامد
آنها سراغ گرفت.در اين پژوهش، اشعار وحشي نثر ميداند؛در حاليكه در شعر نيز ميتوان از 

لي تحليلي است و سؤال اص-بافقي از اين حيث  بررسي ميگردد.روش تحقيق از نوع توصيفي
ها نشان در اشعار وحشي چگونه است؟ يافته پژوهش آن است كه كاربرد تصويرهاي زباني

 كه ميتوان اين خصيصه رااي ، آكنده از تصاوير زباني است ،بگونهميدهد كه اشعار اين شاعر
  از ويژگيهاي سبكي شعر او دانست.

  :تصوير زباني،وحشي بافقي،صور خيال،زبان،روايت،خيال انگيزيواژه هاي كليدي

                                                
  ma2463@yahoo.com(  09133539193استاديار دانشگاه پيام نور( . ٤
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  مقدمه
عموم صاحبنظران بر اين باورند كه شعر كلامي است مخيل؛ بنابراين، كلامي را كه خيال انگيز 

عروضي و موسيقي نقصاني در سخن نباشد.شفيعي نباشد ، شعر نميدانند؛ اگرچه از نظر وزن 
يال صور خ».(خيال عنصراصلي شعر ، در همة تعريفهاي قديم و جديد است«كدكني مينويسد:

  )3در شعر فارسي،شفيعي كدكني:ص
ة رزمجو، شعر را عبارت از بيان و تجسم صورتهاي خيالي و عاطفي ميداند كه برانگيزند

  )17است.(انواع ادبي،رزمجو: صاحساسات و هيجانات دروني افراد 
شميسا ميگويد، از افلاطون و ارسطو گرفته تا فيلسوفان امروز، همه، علت مادي شعر را 

) در باور شميسا ، مقصود از محاكات آنست كه 31محاكات دانسته اند.(بيان،شميسا:ص
 زبان شبيهشاعران جهان را در آثار خود تقليد ميكنند و ميكوشند تا وجود پديده ها را در «

اين صاحبنظر، محاكات در ادبيات با صور خيال صورت  ۀ)به عقيد32همان:»(سازي كنند.
به ابزار انتقال و انعكاس جهان و وجود به دنياي زبان و ادبيات ، «ميگيرد.(همان)او مينويسد: 

Imagery يا ابزار شبيه سازي ميگويند.كارآمدترين اين ابزارها تشبيه و استعاره
ميگيرند و از اينرو  Imageدان با اين ابزار ازجهان بيرون و درون تصوير و عكس است.هنرمن

همان)او زبان ادبي را زباني مخيل و تصويري يعني »(به اين ابزار، صورخيال نيز گفته اند.
مركب از تشبيه و استعاره و مجاز و كنايه و سمبل و ...ميداند و به كساني شاعر و هنرمند 

ذهن تصويرساز و شبيه آفرين باشند، كساني كه تشبيهي و استعاري مي  ميگويد كه داراي
  )33انديشند.(همان:ص

را در معني معادل ايماژ به » صور خيال«شفيعي كدكني در كتاب خود، براي نخستين بار ،
)و امروزه اين امر، در بين ادبا مطلبي 13كار برد.(صور خيال در شعر فارسي،شفيعي كدكني:ص

بر روي هم مجموعة آنچه را كه در بلاغت اسلامي در علم «است .او مينويسد:پذيرفته شده 
بيان مطرح ميكنند ،با تصرفاتي ميتوان موضوع و زمينه ايماژ دانست ،زيرا مجاز و صور گوناگون 

)بنابراين ميبينيم صاحبنظران، 9همان:ص»(آن و تشبيه اركان اصلي خيال شعري هستند.
ر خيال را در شگردهاي بياني چون تشبيه ،استعاره،مجاز و كنايه ابزار پديدآورندة انواع صو

جستجو ميكنند و معتقدند با بكارگيري آنها ميتوان سخن را خيال انگيز ساخت و تصاوير 
شعري را بنظاره نشست؛اما واقعيت آنست كه بدون استفاده از صور خيال هم ميتوان تصاوير 

از تشبيه،استعاره و...درآنها نشاني باشد،صحنه اي  شعري را پديدآورد.تصاويري كه بدون آنكه
را در مخيله خواننده ترسيم ميكنند و عواطف او را بر مي انگيزند.كاوش در اشعار اعصار گذشته 

  و حال،نمونه هاي بسياري از اينگونه تصاوير به دست ميدهد:
  زيكدگر همه بيگانه وار ميگذريم

  )166(آسمانيتر از خورشيد :                          به يكدگر همه بيگانه وار مينگريم!    
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  اي كه دست من به دامنت نميرسد
  )134اشك من به دامن تو ميچكد!                                      (همان:

  
  )114آيا دوباره گيسوانم را در باد شانه خواهم زد؟               (ديوان فروغ فرخزاد:

  سر حوضمن در ايوانم، رعنا 
  رخت ميشويد رعنا

  )288برگها ميريزد                                                       (از نيما تابعد:
همان گونه كه ديده ميشود،در اين قطعه شعرها از شاعران معاصر،هيچ وجهي از وجوه صور 

و عواطفمان را خيال ديده نميشود؛اما هريك از آنها صحنه اي را در نظرمان مجسم ميسازد 
  تحت تأثير قرار ميدهد.شهريار ميگويد:

  شعر بايد چنـگ در دلهـا زنـد ، گيـرم درآن    
  

  از صنايع في المثل ابهـام يـا اعنـات نيسـت    
  )482: 1( ديوان شهريار،ج

ابيات زير از شهريار نيز،هريك به نوعي احساسات ما را تحريك ميكند و تصويري از حالات 
  شاعر در موقعيتهاي گوناگون در ذهن تداعي ميكند.

  در انتظــار تو ميميرم و در اين دم آخر
  

  دلم خوشست كه ديدم به خواب گاه به گاهت
)149(همان:

  تو خـــود خواهــــي مـــرا فرتـوت ديـدن    
  چــو ديــــدي پيــــريم زار و زبــــــون كــرد

  

ـــدن    ـــوت ديــ ـــتة تابـــ ــه روي تخـــ   بـ
ـــرون كــرد     ــابوتم ز در خــــواهي بـ   بــه ت

  )  783: 2(همان،ج
در اشعار شاعران گذشته نيز ميتوان نمونه هاي بسياري بازجست كه شاعر بدون بهره گيري 

  از صورخيال ، در خلق تصاوير شعري كامياب گشته است:
  رشــتة تســبيح اگــر بگسســت معــذورم بــدار

  
  بـود دستم اندر ساعد سـاقي سـيمين سـاق    

  )59( ديوان حافظ:
ــود  ـــــ ــان كف پاي تو بـــ   بر زميني كه نش

  
  سالها سجــــــدة صاحبنظران خواهــــــد بود

  (همان)
  چه خوشـتر زانكه عاشـق خفته باشـد زار و معشوقش   

  
  ز گلــــــزار آيد و گل بر ســــــر بالين فـــــــــرو ريزد

  )213بابا فغاني: (ديوان
  دل و جانم به تو مشغول و نظر در چپ و راست

  
  تــا ندانند حريفـــان كه تو منظــور مني

  )110(غزلهاي سعدي:
 ونامورترين شاعر در اين خصوص سعدي است كه بويژه غزلياتش از اين حيث بسيار غني  

  پرمايه است.
عده اي ، در پژوهشهاي خود راجع به سعدي ،به اين مهم اشاره كرده اند.انوري مينويسد،در 

از عناصر تصوير در معناي محدود كلمه يعني «مصراع :در باديه تشنگان بمردند،
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تشبيه،استعاره،مجاز و كنايه چيزي وجود ندارد ؛اما شاعر،صحنه اي را در مخيلة خواننده و 
ي گزيده غزليات سعد»(ترسيم ميكند و به آن صحنة خيالي،رنگ عاطفي ميبخشد. شنونده
)حسن لي نيز ميگويد، سعدي به ساده ترين شيوة 27، نقل ازبوستان ادب، جبري: 29،انوري: 

ممكن بدون استفاده از صنايع و آرايه هاي ادبي با ما حرف ميزند.او دربارة اين بيت سعدي:دير 
اين بيت بسيار زيبا ، نه «زودت ندهيم دامن از دست،مينويسد:   آمدي اي نگار سرمست 

 شگردهاي هنري سعدي»(تشبيه دارد،نه استعاره و نه هيچ چيز ديگر جز زيبايي و فريبايي
  )27،نقل از بوستان ادب ،جبري: 76،حسن لي: 

 هسوسن جبري با ياد كردن از سخن انوري و حسن لي و ديگران دربارة شعر سعدي، در مقال
، به تشريح ابعاد اين موضوع »تصوير گري بي صورت خيال در شعر سعدي«اي با عنوان:

ميپردازد.او معتقد است در تصويرگري بي مدد گيري از صور خيال،سه عنصر زبان،خيال 
،انديشه و عاطفة شعري، نقش غيرقابل انكاري دارند.از اين عناصر و نقش آنها در تصويرگري 

تفصيل سخن رفته است و چهارچوب اين پژوهش نيز تا حدودي شعر، در مقالة جبري ب
براساس آن شكل گرفته است.گفتني است، جبري براي نامگذاري اشعار بي صورخيال ، از 

)؛اما از آنجا كه اين 29استفاده كرده است (بوستان ادب ،جبري: »شعر تصويري«اصطلاح 
ي: اطلاق ميگردد(رك:بديع نو،محبت اصطلاح برنوعي شعر بنام كانكريت (ديداري يا عيني)نيز

)نگارنده از بكار بردن آن خودداري 661-659نيز رك:انواع شعر فارسي،رستگار فسايي،:  156
  ورزيد.

، با تقسيم تصوير به دو نوع زباني(واقعي)و »بلاغت تصوير«محمود فتوحي در كتاب 
 ي اين تقسيم بنديمجازي(ساختگي)،ناخواسته گره از مشكل نامگذاري گشوده است.او مبنا

را به دو نوع كاربرد زبان در ادبيات مربوط ميسازد كه يكي كاربرد واقعي زبان و ديگر كاربرد 
بلاغت سنتي براي زبان دو ساحت حقيقت و مجاز قائل «مجازي آنست.او مينويسد:

است.ساحت حقيقت همان ساحت دلالت اوليه و واقعي كلمه است و ساحت مجاز انتقال واژه 
همان تصويري «)بنابراين تصوير زباني 47بلاغت تصوير ،فتوحي: »(ز معناي واقعي آنهاستها ا

  )48همان:»(است كه از رهگذر كاربرد قاموسي و حقيقي واژگان زبان در ذهن حاصل ميشود
چيز ديگري غير از خود نيستند ؛بنابراين ادراك آنها نيازي ة در نوشتار واقعگرا ، واژه ها نمايند

)فتوحي،تصوير زباني را دستمايه داستان نويسان واقعگرا 49و درنگ ندارد.(همان:به تأمل 
زبان داستان بايد ادراك خواننده را در سطح كيفيات حسي مهار كند و او را «ميداند ؛چراكه 

، نقل از بلاغت surmelina»(در تماس نزديك و ملموس با واقعيت و زندگي قرار دهد
ع دوم كه تصويرپردازي مجازي است ،صناعات بلاغي براي بيات )اما در نو50تصوير،فتوحي: 

انتزاعي در زباني زنده ،خلّاقه و ابداعي بكار گرفته ميشوند .به گفتة فتوحي،  ةتصور و انديش
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اين نوع تصويرسازي كه با استفاده از شگردهاي تشبيه،استعاره، كنايه و ديگر صناعات معنوي 
  )46الودة آنرا تشكيل ميدهد.(همان:صورت ميگيرد،عنصر اساسي شعر و ش

بنابرآنچه گفته شد چنين دريافت ميشود كه از نظر فتوحي، تصوير زباني در ادبيات بيشتر به 
نثر بويژه داستان اختصاص دارد؛در صورتيكه در نمونه هايي كه از اشعار شاعران گذشته و 

  معاصر ارائه گرديد ، ميتوان مصداق آنرا آشكارا مشاهده كرد.
به نظر ميرسد هرچه شاعر در بهره گيري طبيعي از مظاهر زندگي در آثار خود موفقتر 
باشد،سخنش عينيتر و ملموستر و به واقعيت نزديكتر است و راز محبوبيت شاعراني چون 
سعدي را بايد درهمين امر جست ،در جوشش شعر او از زندگي.شفيعي كدكني علت اصلي 

است » زندگي«در دورشدن از سرچشمة هنرها كه ضعف شعر شاعران جوان معاصر را 
  چهار)-ميداند.(موسيقي شعر،شفيعي كدكني: سه

است كه در سرتاسر حيات سريان و جريان » عشق« يكي از زيباترين جلوه هاي زندگي
دارد.گرچه شاعران زيادي در ادوار مختلف پيرامون عشق و دلدادگي به انحاي گوناگون داد 

مضمون تا ابد بديع خواهد بود و كسي از شنيدن ماجراهاي عشق ،دل  سخن داده اند؛اما اين
  آزرده و ملول نميگردد؛چراكه اين امر در ارتباط تنگاتنگ با زندگي است.

  اين عجب يك قصـه بيش نيست غم عشق و 
  

ــرر است  ـــ ـــ ـــ   كز هر زبان كه ميشنوم نامكـ
  

يكي از شاعراني كه در مكتب عشق و عشق ورزي بخوبي شاگردي كرده و استادي نامور 
گشته، وحشي بافقي است.شاعر شوريده اي كه كلامش سرشار از تصويرهاي واقعي و ملموس 

  حيات يعني عشق است.ة از زيباترين جلو
شعر از طرز وقوع است كه در آن شاعر،نهايت هاي ديوان وحشي ،حاوي بهترين نمونه

هنرمندي و قدرت خود را در بيان حالات دلدادگي و دلباختگي و توضيح ماجراهايي كه ميان 
 2،بخش5او ومعشوق در جريان بوده ،نشان داده است.(تاريخ ادبيات در ايران،صفا،ج

اين قرن به اوج كمال )مكتب وقوع كه در ربع اول قرن دهم بوجود آمد ، در نيمه دوم 766:
خود رسيد و به غزل حياتي تازه بخشيد و آنرا از حالت خشكي و خمودي قرن نهم بيرون 
آورد.اين مكتب را بجهت فصاحت،سلاست و مبرا بودن از هر نوع تصنع ،غزل را به مرتبة  

  )3و1والايي رسانيد.(مكتب وقوع،گلچين معاني:
وحشي از حيث مضامين و انديشه ها ،خيال و  در اين پژوهش ، تصويرهاي زباني در اشعار

  تحليل محتوا بررسي ميگردد.  ۀزبان به شيو
  هاديشهمضامين و ان-1

» قعش«گونه اشعار را كه او شعر تصويري مينامد ،وسن جبري، موضوع و مضمون كلي اينس
ميداند كه همة مضامين ديگر نيز ، در نهايت به آن برميگردد.به گفتة او ، در پيوند با 
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شه از محورهاي اصلي اندي» زيبايي«عشق،بزرگداشت انسان و پيوندهاي انساني ، نيز توجه به 
  )32-31به شمار ميايد.(بوستان ادب،جبري:

رسد مضاميني كه به ابعاد گوناگون زندگي مردم بويژه مردم عادي نزديكترست ، به نظر مي
قابليت بيشتري براي خلق تصاوير عيني دارد؛چرا كه در اينگونه اشعار،ميزان همذات پنداري 

ه ،از هاي يادشديان،مقولهخواننده با تجربيات عاطفي شاعر بالاتر ميرود.بديهي است در اين م
وردارند و ارتباطي تنگاتنگ با زندگي همة انسانها دارند و هركس كم و برجستگي خاصي برخ

  بيش در حيات خود، با جلوه هاي گوناگون آنها به شكلهاي مختلف روبروست.
وحشي كه خود عاشقي شوريده است ،در اشعار خود بويژه غزليات،تجربة يك عشق واقعي را 

ن غزلها عشقي پرشور ،واقعي و آميخته در سراسر اي«به تماشا ميگذارد.زرين كوب مينويسد:
سيري در شعر »(به درد و نوميدي موج ميزند كه خواننده را به احساس همدردي وا ميدارد.

  )نمونة زير از اين دست است كه جلوة عشق در آن نمايان است.132فارسي،زرين كوب:
ــتـه و يك محرم راز    خلوتي خواهم و در بسـ

  
ــم  ــــ   كه گشايم سر راز و گله اي چند قديــ

  )104(وحشي:
  دربيت زير،عنصر زيبايي در تصويري كردن شعر مؤثر افتاده است:

  از چشم من بـه خـود نگـر و منـع كـن مـرا      
  

  بــي اختيــار اگــر نشــوي در ســجود خــويش
  )92(همان

دو به ياري  گرچه مضمون زيبايي در اشعار غنايي اغلب با مقولة عشق درهم ميĤميزد و اين
ضامين ميكديگر تصاوير را پديد ميĤورند ؛اما در ديوان وحشي به ابياتي برميخوريم كه فارغ از 

ه سرشار از بار عاطفي نيز اي در نظر خواننده مجسم ميشود كيادشده ،تصوير عيني پديده
  هست و خيال انگيز مينمايد.

  مگر در من نشان مرگ ظاهر شد كه مي بينم
  

  رفيقان را نهاني آستيــن برچشـــم تر امشب
  )19(همان:

اين بيت از وحشي،نه در مضمون عشق است و نه زيبايي ؛بلكه يكي از ملازمات حيات انساني 
است كه البته نقش عواطف در پيوندهاي » مرگ«در معني وسيع آنرا به تصوير ميكشد و آن 

  انساني در آن آشكارست.       
  خيال انگيزي-2

همي در خيال انگيز شدن در اشعاري كه صور خيال حضور ندارد، شگردهاي روايي نقش م
شعر بر عهده دارند.اين شگردها به صورت شخصيت پردازي،صحنه پردازي،گفتگو،پيرنگ 

  و...نقش خود را ايفا ميكنند.
  شخصيت پردازي-2-1
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گذارند، شخصيت پردازي ننده افراد واقعي را به نمايش ميخلق شخصيتهايي كه براي خوا
)تجربه هاي عيني،زباني و مكاني ،فضاي فكري 84-83ميگويند.(عناصر داستان ،مير صادقي: 

)حاصل جمع تمام خصايص قابل 246شخصيت را بوجود ميĤورد.(قصه نويسي ،براهني: 
مشاهدة يك فرد انساني را ميتوان در شخصيت پردازي نظاره كرد وبه خصلتهاي اخلاقي،رواني 

  )160نويسي ،مكي:  و اعمال و كردار او پي برد.( داستان،ساختار،سبك و اصول فيلمنامه
در غزليات وحشي بافقي ،عاشق و معشوق دو شخصيت اصلي را تشكيل ميدهند كه عاشق 

  غالباً گوينده است و با سخنان خود شخصيت معشوق را نيز براي خواننده ترسيم ميكند.
  رفتن از مجلس بدين صورت چه معني داشت دوش

  
  رنجشي گر داشتــي اظهــار ميبايست كرد

)74(وحشي:
  بميرم پيش آن لب،اين چنين گاهي تبسم كن

  
  بحمـــد ا... كه ديدم بي گره يك بار ابرويت

  )45(همان:
  صحنه پردازي-2-2

در آن صورت ميگيرد،بيان ميشود.(عناصر در صحنه پردازي ، زمان و مكاني كه عملي 
)صحنه پردازي براي خواننده اين امكان را فراهم ميĤورد تا در ماجرا 447داستان،مير صادقي: 

)بديهي است 164حضور يابد و اعمال شخصيتها را از نزديك تماشا كند.(هنر رمان،ايراني: 
وده،واقع نمايي آن بيشتر هرچه صحنه پردازي در شعر قويتر باشد ،تصوير شعري واضحتر ب

  است.
در بيت زير، صحنه پردازي در بيان زمان كنشها ،در عينيت بخشيدن به تصوير و بازنمايي 

  واقعيت كمك كرده است.
  اي بـه خـواري و مـن   رانـده  اول شـب مرا تو 

  
  ام بـاز و عـذرخواه تـوام   خـود آمـده   سحـــر
  )100(وحشي:

  در بيت زير،تلفيق زمان و مكان در يكديگر ،تصوير را واقعيتر كرده است:
ــي    مــا را برنــد خلق چو بــه پــايِ داروحشـ

  
ــت اين همـه غوغا چه كرده ايم    از بهر چيسـ

  )114(همان:
  گفتگو-2-3

سخناني را كه در ميان شخصيتها يا در افكار شخصيت واحدي در هر اثر ادبي صورت ميگيرد 
) بازتاب منش،اخلاق ،روحيات و عواطف 491، گفتگو ميگويند.(جهان داستان ،مير صادقي:

شخصيتها را ميتوان در گفتگوهايشان به نظاره نشست.گفتگو،احساس طبيعي بودن و واقعي 
نتقل ميسازد.گفتگو، اگر بطور يك جانبه ادا شود يا در ذهن شخصيت بودن را به خواننده م

  )254واحدي صورت گيرد،تك گويي ناميده ميشود.(فرهنگ اصطلاحات ادبي،داد:
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در اشعار وحشي بافقي ، در اغلب گفتگوها اين عاشق است كه سخنگوست و معشوق ،ساكت 
آشكار است و تصوير بي است .شخصيت عاشق كه در حال اظهار نياز است، در سخنانش 
  اعتنايي معشوق نسبت به عاشق در گفتگوهاي عاشق نمايان است.

  مكن ناديده وز من تند چون بيگانگان مگذر
  

  مرا شايد كه جايي ديده باشي چشم بر من كن
)121(وحشي:

هاي معشوق، گاه به اتمام حجت ميپردازد و اين نكته را گوشزد اعتنايي عاشق رنجديده از بي
ميكند كه اگر پاسخ مثبتي از جانب يار دريافت نكند،براي هميشه از او روي ميگرداند .اين 
اعراض از معشوق از ويژگيهاي مكتب واسوخت است كه مبدع آن وحشي بافقي است.(سبك 

  )176شناسي نظم،شميسا: 
  نه كه اينبار چو هـر بـار دگـر خـواهم رفـت     

  
ــت   ــواهم رف ــر خ ــاز اگ ـــدنم ب   نيســت بازآمـ

  )245(وحشي:
  حادثه پردازي-2-4

در ابيات زير از وحشي ،كنشها در جايگاه حوادث قرار گرفته اند كه از خلال آنها ميتوان به 
  خاص نيز پي برد.شخصيت اش

ــت   ــيـد وآن خم ابرو بلنـد كرد و گذشـ   رسـ
ــلام اگرچه نداد  ــــــــــــم به جواب س   نوازش

  

ــت  ــعي كـه به ابرو كنند ،كرد و گذشـ   تواضـ
ــند كرد و گذشت  ــــ   تبسـمي ز لب نوشخــ

  )43( وحشي:
  پيرنگ-2-5

دث را بوجود ميĤورد. وقايع با رابطة علت و معلول به هم پيوند پيرنگ،خط ارتباط ميان حوا
  )64ميخورند و با الگو و نقشه اي، مرتب و مستدل ميگردند.(عناصر داستان، مير صادقي:

  شد وقت آن ديگر كه من ترك شكيبايي كنم
  

  ناموس را يكسو نهــم  بنياد رســـوايي كنم
  )102(وحشي: 

در بيت ياد شده،گفتگوي دروني شاعر،پيرنگ شعري را سامان داده، به پيش ميبرد.آغاز پيرنگ 
  تصميم بر ترك شكيبايي ،ميانة آن كنارگذاشتن ناموس و پايان و اوج پيرنگ رسوايي است.

  حقيقت مانندي -2-6

ــخيص آ ــت.خواننده ،به اثري كه حقيقت مانندي،محك و معياري براي تش ثار خوب از بد اس
ــا،رويدادها و   ــحنه،لحن و فضـ ــد ،ميتواند اعتماد كند ؛چراكه در آن ،صـ حقيقت مانند باشـ
ــر    ــت.(عناصـ ــوند كه ميتوان آنها را واقعي پنداشـ ــوير ميشـ ــورتي تصـ ــيتها بصـ ــخصـ شـ

ن ي)حقيقت مانندي در واقعي جلوه دادن تصويرهاي زباني،نقشي تعي152داستان،ميرصادقي:
  كننده دارد.

  ياد آنـروز كـه دامـــان تـوام بـود بـه دسـت       
  

  ميــزدي خنجــر و مــن پــاي تــو ميبوســيدم 
  )110(وحشي:
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  لحن روايي-2-7  

ه بيكي ديگر ازعوامل تأثيرگذار در ايجاد تصويرهاي زباني(واقعي)در شعر،لحن روايي است كه 
مدد آن مناسبات بين شخصيتها بطور ملموس و عيني در نظر خواننده مجسم ميگردد.فتوحي 

است و به  ترين سبكسبك روايي مقتدر و پرتأثير ،در واقع تصويريترين و تجسمي«مينويسد:
)در 51بلاغت تصوير،فتوحي:»(همين دليل تأثير حسي و فيزيكي در خواننده ايجاد ميكند

وحشي،لحن روايي و نقش آن در تصويري كردن شعر كاملاً مشهود و نمونه هاي زير از 
  محسوس است.

  گـفـتم مرنج و گوش كن از من حكــايتي  
  

  رنجش  نمود  و گوش  بــه  گفتــار  من نكرد
  )51(وحشي:

ــده  كردنت  ــــ ــــ   گفتم ز كار برد مرا  خنــ
  

ــتم خنديد  و   گفت  من  به  تو  كاري نداشـ
  )113(همان:

  زبان-3
در تصويرهاي زباني،زبان ساده و به دور از پيچيدگيهاست و خواننده در فهم مطلب دچار 

ابزار توانمند تصوير عميقترين تجربيات عاطفي «سردرگمي و حيرت نميگردد.جبري،اين زبانرا 
ميداند كه در آن از واژه هاي نامأنوس ،ساختارهاي پيچيدة نحوي »اي انسانيناشي از پيونده

و تزاحم تصاوير خبري نيست كه مانع از درك معناي شعر توسط خواننده گردد.او بر اين 
باورست گروههاي وصفي متشكل از صفتها ،قيدها وگروههاي فعلي در شكل گيري اين زبان 

  ) كه ذيلاً پيرامون آنها سخن ميرود.42بوستان ادب،جبري:تصويرگر، جايگاه برجسته اي دارند(
  واژه ها-3-1

در تصويرهاي واقعي يا زباني،واژه ها در معني قاموسي و لغوي خود بكار ميروند ؛از اينرو،درك 
معني شعر ساده و روشن است.در واقع در اين نوع شعرها،واژه هايي كه تصوير فيزيكي روشن 

ميدهند،ارزش بيشتري دارند.(براي اطلاعات بيشتر رك:بلاغت  و قطعي به خواننده ارائه
  )51تصوير،فتوحي:

واژه هاي حسي در زبان روزمره بوفور يافت ميشود و شاعري كه از اين زبان استفاده ميكند 
،تصاوير شعرش واقعيتر وملموستر است .شاعراني كه از اسمهاي معني و واژه هاي انتزاعي 

ن حسي نيست و تجربة حسي خود را به خواننده منتقل نميكنندو استفاده ميكنند،نوشتارشا
بر عكس ،آنها كه از زبان مردم كوچه و بازار بهره ميگيرند،به دليل آنكه اسمهاي معني و واژه 

بهترين «هاي تجريدي را كمتر بكار ميگيرند، زبانشان عينيتراست .(همان)شميسا مينويسد:
مايش اموري محسوس با انسان رابطه برقرار شعرها، حداقل در مواردي به واسطة ن

)در ابيات زير از وحشي،دلالت واژه ها بر معناي لغوي خود 287نگاهي به سپهري:»(ميكنند
  مشخص است و از مجموع آنها تصوير تجربيات عاطفي شاعر در ذهن خواننده ترسيم ميگردد.
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  خود را ز مردم گرچه ميپوشــم خراش ســينة
  

ــت از چاك گريباني كه من دارم   ولي پيداسـ
  )108(وحشي:

  كه مــــرا در نظــر آورد كه از غايــت نــاز  
  

  چين بر ابــــرو نــزد و روي به ديــوار نكرد  
)72(همان:

  زاهد  چه كشـــي  اين  همه بر دوش مصـــلا
  

  سبـــوي  مــن  و  رندانه  نگــــه دار  بردار
  )86(همان:

  ز مســـتي آنكه ميگويد اناالحق كي خبر دارد
  

  كه كرســي زير پا يا ريســمانش در گلو باشــد
  )61(همان:

  چــــــو آيـــد وقـت آن كان سبـــزة تــر   
  ن محكـــم تگــــرگيفــــــرو بارد چنـــا   

  

  رســــد جــــايي كــزآن دهقــان خورد بر    
  كه نــــــي شاخـــش بجـــا ماند نه برگي   

  )445(همان:

  دستـــي نــــه و ميــــوه بــــر سـر شـاخ     
  

ـــاه  ـــه چـــ ـــه و آب در تـــ ـــوي نـــ   دلــ
  )247(همان:

  وصفي گروهها و تركيبهاي-3-2
يكي از عواملي كه در تصويرگري شعر نقش قابل ملاحظه اي دارد،كاربرد صفت و گروههاي 
وصفي است.در فرهنگ اصطلاحات ادبي، از كاربرد صفات در كنار تشبيه ، استعاره ،مجاز و 

ات است.(فرهنگ اصطلاحنماد، بعنوان تصرفات بياني شاعر براي ايجاد تخيل در شعر ياد شده 
)پر واضح است كه مقولة صفت از ابزارهاي خلق تصاوير مجازي چون تشبيه 122ادبي،داد:

،استعاره و ...جداست؛اما نقش آن در ايجاد تصويرهاي عيني و ملموس در شعر غير قابل 
  انكارست.

  خوش نشـــينو  خانه به دوشـــيمما مردمان 
  

ــروه  ـــ ــدار ني زان گـ ـــ ـــ   عالميم خانه نگهـ
  )116(وحشي:

ال در خي»خانه نگهدار«و » خوش نشين«،»خانه به دوش«وصفيتركيبات در اين بيت،نقش 
  انگيز كردن شعر و تصويرگري آن بخوبي آشكارست.

  نمونه هاي ديگر:
ــلبي   ــده پر  خنـ ـــ ـــ ــي آشناييم   ـ ـــ   يعنـ

  يعني دلنــوازيم گــــــــــــرم نگاهــــــــــي  
  

ــري   ـــ ـــ ـــ ــي با وفاييم  افكندهسـ ـــ ـــ   يعنـ
ــي  ـــ ـــ ــرم زبانـ ــي چاره سازيم  نـ ـــ ـــ   يعنـ

)466(همان:

  صياد من تاب كمندت بازده صيدكش اي
  

  گلو افشرده ايتا چند دست و پا زند صيد 
  )135(همان:

  كليـــــــــد گنــج در مشــتكنيزانـــــــــي 
  درون رفتنــــد و درهــــــــــــا برگشـــادند  

  

  قـــــوي پشت قويــــــدست   غلامــــــان    
  متــــــاع خانــــــه ها بيــــرون نهــادند     

  )438(همان:
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  راع اول ،به عينيتر شدن شعر كمك كرده است:در بيت زير،عبارت وصفي بكار رفته در مص
ــه  ــدم خــويش ر آنك ــر دم در ره او ميفكن   اه

  
ــنمش    راه ميگــردانم اكنــون هركجــا مــي بي

  )95(همان:
  و در ابيات زير،صفات جانشين موصوف ،در اين امر مؤثر واقع شده اند:

ــت كه آيد برون از او   ــراس ــرت در آن س   عش
  

ــر بامداد  ـــ ــره به خونابه شسته ايهـ ـــ   چهـ
  )136(همان:

  من خوشخـــرامزينسان كه تنـــد ميگذرد 
  

  كي ملتفت شـــــود به جـــواب سلام مــن
  )124(همان:

  قيدي گروهها و تركيبات-3-3

يكي ديگر از عوامل زباني كه در ايجاد تصويرهاي شعري نقش بسيار مؤثري دارد،كاربرد قيد 
و گروههاي قيدي است.قيدها بويژه قيد حالت ،با توصيف حالات شخصيتها در وقوع كنشها، 

  ميدهند.هرچه بيشتر تصاوير را واقعي جلوه 
  مگذر تند چون بيگانگانمكن ناديده وز من 

  
  مرا شايد كه جايي ديده باشي چشم بر من كن

  )121(وحشي:
  چشــم به چشــمو  نگه بر نگهو  روي در روي

  
ــت امروز     حرف مـا و تو چـه محتاج زبان اسـ

  )    88(همان:
  محتسب از پيو  صراحي به دستو  سبو به دوش

  
  نعوذ  باالله  اگر  پاي  من  به  سنگ برآيد

  )85(همان:
  ميــرود آن ترك مستخرامان  دست بر خنجر

  
  مانده چشم حسرت خلقي به دست و خنجرش

  )94(همان:
ــرآمد ، عتاب آلوده ــت برخنجر،باده در س   دس

  
  كدامين بيگنه را ميكشــد ديگر چه ســر دارد

  )49(همان:
  اين صيــــد بي ملاحظـــة غافــل از كمند  

  
  چـــه نظّاره ميكنــدــــــردن دراز كرده    گ

  )65(همان:
  از گلخن برون خواهم دويد چهره پر خاكستر

  
  هرچــــــه خواهد كوهكن تا من تظلم ميكنم

  )99(همان:

ــدبار ميگويم  ــخن ص   تغافل ميزني گر يك س
  

  ميگويي روي بر ديــواروگر گــــويي جوابي   
  )142(همان:

  در برخي ابيات وحشي، قيدهاي زمان و مكان در تصويرگري شعر دخالت دارند.
  منتظر روز تا شــباز پي دوانم  صــبح و شــام

  
  همرهي با  او ميســر نيست يك  گامم  هنوز

  )89(همان:
  ميكني از پيش نظر خواهــــــــم رفت تا نظر

  
ــام گر نرفتم ز درت ــحر، ش   خواهم  رفت  س

  )245(همان:
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  و حال خويش ميگويم به او نزديــكميروم 
  

  آنچه پنهان داشتم زين پيش ميگويم  به  او
  )129(همان:

  كــه ميرم برمداريدم همانجاييگذاريــــدم   
  

  نميخواهم كه بر دوش كسي باري ز من باشد
  )53(همان:

و در بعضي ابيات نيز،قيدهاي حالت،زمان يا مكان بصورت تلفيقي به تصويري شدن شعر و 
  واقع نمايي آن كمك ميكنند.

  و مـن  بـه خـواري  اي رانـده   اول شبمرا تو 
  

  خــود آمــده ام بـاز و عــذر خــواه تــوام  سـحر 
)100(همان:

  مسـت از مـي شبـــانه   آمد به بـزم رنـــدان   
  

ــت  ــا شكس ــاييمين ــد ج ــاغر فكن ــايي س   ج
  )140(همان:

  فعلها-3-4

 است كه علاوه بر رفتار بيروني ،كنشهاي ذهني فعل،مركز ثقل و بنياد پويايي شعر تصويري«
)بررسي چگونگي كاربرد فعل در تصويرهاي 44بوستان ادب،جبري:»(را نيز نمايش ميدهد.

واقعي نشان ميدهد ،هرچه تعداد افعال در يك بيت بيشتر باشد و فعلها بصورت متوالي در 
  ر ميگردد.ت تأثير آن زنده تبيت بيايند ،حركت و پويايي شعر بيشتر ميشود و تصويرها هم تح

  تند سويم  به  غضب  ديد كه  برخيز  و  برو
  چيست گفتم گنهم دست به خنجر زد و گفت

  

  خسكم در ته  پا ريخــت  كه  بگريز  و  برو
  پيش از آن دم كه شوي كشته بپرهيز  و برو

  )131(وحشي:

  بكش و بسـوز و بگذر منگر به  اين كه عاشق 
  

  بجــــــز اين كه مهر  ورزد  گنهي دگر  ندارد
  )52(همان:

  حلــــــة نور  اگرم  حور  به  اكراه   دهــــد   
  

  پيشش  انــــــدازم و نستانــم و در بر نكنم   
  )105(همان:

  وش كن وحشي كه از غم پير گرديدينصيحت گ
  

  صراحي گير و ساغرخواه و حظي از جواني كن
  )125(همان:

  ز كــــس گر  سايـــــه  بر خاكش   فتادي    
  

  ز جــــا جستــــــي و  بــــر پــا ايستادي     
  )435(همان:

  مصدرها-3-5

  وحشي ،مصدرها نيز چون فعلها در تصويرگري شعرها دخيل هستند.در برخي ابيات 
  چـابك رفتنش بيننـد  و   بر ميـان دامن زدن 

  
  تــا  چو من افتــاده اي نــاگــه  بگيرد دامنش

  )95(وحشي:

  جنبيــدن  مـــــژهطـــــرز نگــاه نــــــازم و 
  

ــن وان  ــردم فشــاندنت دام ــه  م ـــه ب   كرشمـ
  )44(همان:
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ــت  بزمگـه  يار  و  نالة ني مطرب    خوش اسـ
  

ــيدن  ميان  لاله  پياله  ــت  يـار  كشـ   ز دسـ
  )132(همان:

ــاند  از  هوا      نـاز دمـانـد از  زمين ،فتنه  فشـ
ــت بهانه اي و  ــد،هس   بسجذب محبتش كش

  

  پــا  بــه زمين  نهــادنشو   طرز خرام كردن
ــتناين همـه     در پي من فتادنشو  تند گشـ

  )95(همان:
  ناگاه    جستـــــــــن از قفـــــــــس ذوق آن 

  
  مــــــن شناســـــم نه مـــرغ فـــارغ بال     

  )98(همان:
  متممها-3-6

متمم «نيز گاهي در اشعار شاعر ،در واقع نمايي تصويرها سهيم ميگردند.متممهاي قيدي 
گفتارهايي دربارة دستور زبان ».(قيدي ،از حرف اضافه و اسم يا گروه اسمي ساخته ميشود

  )46فارسي ،فرشيدورد:
  كمينه خاصيت عشق جذبه اي است كه كس را

  
  بيش ،بيشتـر آيد هــر دري كه برانندز 

  )76(وحشي:
  اشـك  غلتيـــد  ز كنــج  چشم  شيـــرين

  
  به  بخت  خــــــود  ميــان گريـــه خنديد   

  )436(همان:
  گشاده   چشمه اي  از   قلــــــة  كــــــوه 

  
  انبوه   به  گـــــــرد  چشمــه   گل و سنبل  

  )436(همان:

  راندي   مجلس  خاصمغير دانسـت  كه  از   
  

ــب كه  ــم ترش   بر گرديدم  از كوي تو با چش
  )110(همان:

  با دستار آشفتهنهادي سر به بد مستي  و 
  

  خوش بادة رندانه اي خوردي به بازار آمدي
  )136(همان:

  شام روماز خاك درت چنــــد صبح آيــم و   
  

ــام روم   از سر كوي تو ـــ ــام به ناكـ ـــ   خودكـ
  )245(همان:

ــر  كويز گرد راه  خود  را    تو  افكندم به  س
  

  مــاليــدم و رفتم بر خــاك درترخ پر گرد 
)117(همان:

  نتيجه گيري
بر خلاف نظر غالب علماي بلاغت كه معتقدند تصويرگري شعر و خيال انگيز ساختن آن ، تنها 
از طريق بكارگيري شگردهاي بياني چون تشبيه، استعاره،مجاز و ...صورت ميگيرد،بسياري از 

عناصر صور خيال در آنها بكار رفته باشد، تصويري هستند و خيال اشعار، بي آنكه هيچيك از 
انگيز مينمايند بطوري كه با خواندن آنها ، صحنه اي عاطفي در ذهن خواننده مجسم ميشود 
كه او را تحت تأثير قرار ميدهد.اين امر نه تنها در شعر شعراي عصر گذشته ديده ميشود ؛بلكه 

هايي از آن به دست داد.تصويرهاي زباني بويژه ميتوان نمونهي شاعران معاصر نيز در سروده ها
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در اشعاري كه واقعگويي در آنها بسيار است ، بوفور ديده ميشود .شاعراني كه با زبان واقعي و 
تر و ملموستر نه مجازي از زندگي و مظاهر گوناگون آن سخن ميگويند،سخنشان دلنشين

  ر.است و تصويرهاي شعريشان عينيتر و واضحت
اشعار وحشي بافقي ،سرشار از تصويرهاي زباني است كه اين خصيصه را ميتوان از ويژگيهاي 
سبكي شعر او بشمار آورد.در اشعار اين شاعر،از ميان مضامين عشق،زيبايي و بزرگداشت انسان 
و پيوندهاي انساني، مضمون عشق و توجه به روابط انساني ،مركز معنايي شعر را در حوزة 

شكيل ميدهد.در حوزة خيال،شگردهاي روايي هريك در جاي خود، به تصويري كردن انديشه ت
شعر كمك ميكنند و در حوزة زبان، كاربرد گروههاي قيدي،وصفي، مسندي ، فعلها، مصدرها 
و متممها در واقعنمايي اشعار دخيل هستند.بررسي تصويرهاي زباني در اشعار وحشي ،در 

ات سعدي را از اين حيث بازكاوي كرده است ، ميتواند كنار پژوهش  سوسن جبري كه غزلي
به عنوان فتح بابي براي پژوهشهاي بيشتر در اشعار ديگر شاعران گذشته و حال مورد توجه 
قرار گيرد تا با جمع آوري نمونه هاي بيشتر در ديگر شعرها ، بتوان در ارائة تعريف شعر، صور 

  خيال و تصويرهاي شعري به بازبيني پرداخت.
  

 منابع و مĤخذ

آسمانيتر از خورشيد(گزيده اشعار فريدون مشيري)،مشيري،فريدون، چ اول، ج -1
  .1384دوم،تهران،ثالث،

ز ايران)، به كوشش مجيد روشنگر،چ اي از شعر امرواز نيما تا بعد،(برگزيده-2
  .1377هفتم،تهران،مرواريد،

م،مشهد،آستان قدس انواع ادبي و آثار آن در زبان فارسي، رزمجو،حسين،چ سو-3
  .1374رضوي

  .1380انواع شعر فارسي ،رستگار فسايي، منصور،چ دوم،شيراز،نويد شيراز، -4
  .1386بديع نو،محبتي،مهدي،چ دوم،تهران،سخن،-5
  .1389بلاغت تصوير،فتوحي رود معجني،محمود،چ دوم،تهران،سخن،-6
دي،سال بوستان ادب،جبري،سوسن،مقاله تصويرگري بيصورت خيال در شعر سع-7

  .1391چهارم،شماره دوم،تابستان 
  .1381بيان،شميسا،سيروس،چ نهم،تهران،فردوس،-8
  .1368،تهران،فردوس،5تاريخ ادبيات در ايران،صفا،ذبيح ا...،چ سوم،ج -9

  .1383جهان داستان(غرب)، مير صادقي،جمال،چ اول،تهران،اشاره،-10
رت،ترجمة گذرآبادي، داستان،ساختار،سبك و اصول فيلمنامه نويسي،مكي،راب-11

  .1388تهران،هرمس،



  
  
  
  
  

 57 /تتصويرهاي زباني در اشعار وحشي بافقي 

  

 
 

ديوان بابا فغاني ،بابا فغاني شيرازي، تصحيح سهيلي خوانساري،،چ چهارم ،تهران،اقبال، -12
1385.  

ديوان حافظ،حافظ شيرازي، شمس الدين محمد،چ هفتم،تهران ،سازمان انتشارات -13
  . 1367جاويدان،

  .1391وم،تهران، زرين،ديوان شهريار،شهريار، محمد حسين،چ چهل و د-14
  .1384ديوان فروغ فرخزاد،فرخزاد،فروغ،چ اول،تهران،تلاش،-15
ديوان وحشي بافقي،وحشي بافقي،كمال الدين،به كوشش پرويز بابايي،چ -16

  .1387ششم،تهران،نگاه،
  .1381سبك شناسي (نظم)،شميسا،سيروس،چ دهم،تهران،دانشگاه پيام نور،-17
  .1384كوب،عبد الحسين،چ چهارم،تهران ،سخن، سيري در شعر فارسي،زرين -18
  .  1386صور خيال در شعر فارسي،شفيعي كدكني،محمد رضا،چ يازدهم،تهران ، آگاه،-19
  .1390عناصر داستان،مير صادقي،جمال،چ هفتم،تهران،سخن،-20
  .1385غزلهاي سعدي،سعدي شيرازي ،مصلح بن عبد ا...،چ اول،تهران ،سخن،-21
  .1375ادبي،داد،سيما،چ دوم،تهران،مرواريد، فرهنگ اصطلاحات-22
  .1375گفتارهايي دربارة دستور زبان فارسي،فرشيدورد،خسرو،چ اول،تهران ،اميركبير،-23
  .1374مكتب وقوع و شعر فارسي ،گلچين معاني،احمد،مشهد،دانشگاه فردوسي،-24
  .1386موسيقي شعر،شفيعي كدكني،محمد رضا،چ دهم،تهران،آگاه،-25
  .1382به سپهري،شميسا،سيروس،چ هشتم،تهران،صداي معاصر،نگاهي -26
  .1380هنر رمان،ايراني،ناصر،تهران،نگاه،-27
  
  
  
  
  
  
  
  
  


